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 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامه
 7931 ، پاییز و زمستان4سال دوم، شماره

 1فرزند حمادر بر نکا تیولا
  __________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی __________________ 

 چکیده
ولایت مادر بر نکاح فرزند عدم ولایت مادر است؛ زیرا دلیل  مسألهمقتضای اصل اولی در 

اجتهادیِ عامی که دلالت بر ولایت یا عدم ولایت مادر داشته باشد وجود ندارد و به ناچار 
البته  .عدم ولایت مادر است ،باید به مقتضای اصل عملی ملتزم شد و مقتضای استصحاب

اری دانند جمی در شبهات حکمیه حجتطبق نظر مشهور که استصحاب را  این استصحاب
مقتضای ادله خاصه نیزعدم ولایت مادر است؛ زیرا روایاتی که برای اثبات ولایت  است.

 ندارد و نهایت دلالت آن اشعار به ولایت استظهور در اثبات ولایت  ،است مادر ذکر شده
ه برای ته از روایاتی کدر میان پنج دس ،در مقابل .قرار گیرد ااشعار نمی تواند مستند فتو و

ه کاست روایاتی . دسته اول دلالت دو دسته تمام است، دهاثبات عدم ولایت مادر ذکر ش
 در که ریبتق این با است، شده صادر ﴾أوَْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ ﴿شریفه در تفسیر آیه 

 دسته دیگر .مادر برده نشده استاشد اسمی از بمی اولیا احصای مقام در که روایات این
ط مشرو عقد توسط پدر یبه اجراصحت نکاح  در آن روایات تزویج صغیرین است که

                                                      
 02/11/79تاریخ تایید :                                                                                            02/11/79تاریخ دریافت .1
و زیر  الله شبیری زنجانیحسین سنایی از دروس خارج فقه آیتآقای  فاضل ارجمند قلمبه . این مقاله 2

 HOOSIN_SOLJE@YAHOO.COM      است. رسیدهیید به تأاستخراج و  نظر مرکز فقهی امام محمدباقر
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جنید بنا تنها دارند واتفاق نظر علاوه بر اینکه شیعه و سنی بر عدم ولایت مادر  است. شده
 باور دارد. به ولایت مادر بر صغیره

 .ولایت بر نکاح : ولایت مادر، نکاح فرزند،واژگان کلیدی

 مقدمه
اثبات شده است که عبارتند از: پدر، جد  ر عقد نکاحبدر فقه امامیه برای پنج گروه، ولایت 

در  برای مادر مورد بحث است. ولایتو حاکم؛ اما ثبوت  ، مالکپدری، وصی پدر و جد
ت که سجنید قائل اابن ، نفی ولایت از مادر مسلّم است و تنهاشیعه و سنی کلمات فقیهان

روایات، نفی ولایت از مادر مسلّم نیست و نیاز به بررسی  منظراز  1.مادر بر صغیره ولایت دارد
حاضر  ههدف مقال -با قطع نظر از صغیر یا کبیر بودن فرزند- ر نکاح فرزندبمادر ولایت  دارد.
 بررسی خواهد شد. مثبت و نافی هبررسی ادلبا مراجعه و  که است

 مقتضای اصل اولی

ری است. ضرومقتضای اصل اولی  تبیین، مادراثبات یا نفی ولایت  خاصه هپیش از بیان ادل
النّاس »مقتضای اصل اولی، عدم ولایت مادر است؛ زیرا عمومات باب معاملات مانند 

شامل عقد نکاح  4«منون عند شروطهمؤالم»و  3«أوفوا بالعقود»، 2«مسلّطون علی أنفسهم
مراجعه کرد و مقتضای استصحاب،  رو، باید به اصول عملیاز این شود.مادر برای فرزند نمی

جعل ولایت برای مادر و هم استصحاب  استصحاب عدمعدم ولایت مادر است؛ زیرا هم 
البته جریان این استصحاب، مبتنی بر قبول جریان استصحاب  .عدم نفوذ عقد مادر جریان دارد

 .ی فاقد اعتبار استاستصحابچنین  در باور نگارندهشبهات حکمیه است که  در
ن است که مردم بر مال و نفسِ ای« النّاس مسلّطون علی أنفسهم»مقتضای  وضیح اینکهت

د عق ،کنداجرا میبرای فرزند نکاح را و چون مادر مجری عقد برای خود نبوده و  خود مسلطند

                                                      
 .101، ص9، جمختلفعلامه حلی، . 1
و همین مقدار برای  استروایت معتبری با این مضمون وجود ندارد؛ امّا این مطلب مطابق بنای عقلا  .2

 .استحجیت آن کافی 
  .1سوره مائده، آیه . 3
 . 371، ص7، جتهذيب طوسی،. 4
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و  «أوفوا بالعقود»همچنین مقتضای عموماتی مانند شود. نمی دلیل سلطه وی مشمول
کند و نفوذ قراردادهایی است که شخص برای خودش منعقد می «منون عند شروطهمؤالم»

 شود.دهد را شامل نمیعقودی که دیگری برای او انجام می

 ولایت مادر بر نکاح فرزند هادل
 :روایات متعددی تمسک کرد توان بهبرای اثبات ولایت مادر بر نکاح فرزند می

 درروایت چنین آمده است:: روايت نبوی .1
امُ أَحَدُ بَنِي عَدِيٍّ  حَّ نَتَهُ ابْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَطَبَ إِلَی نُعَیْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَکَانَ یُقَالُ لَهُ النَّ

تِیمًا لِي لَسْتُ مُؤْثِرًا عَلَیْهِ أَحَدًا، فَانْطَلَقَتْ أُمُّ وَهِيَ بِکْرٌ، فَقَالَ لَهُ نُعَیْمٌ: إِنَّ فِي حِجْرِي یَ 
هُ وَأَرَادَ أَنْ ابن الْجَارِیَةِ امْرَأَةُ نُعَیْمٍ إِلَی رَسُولِ اللهِ، فَقَالَتِ: إِنَّ نُعَیْمًا رَدَّ عُمَرَ خَطَبَ ابْنَتِي، وَ

بِيَّ یُنْکِحَهَا یَتِیمً  : ، فَأَرْ ا لَهُ، فَأَخْبَرَتِ النَّ بِيُّ  نَتَهَا؛"أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْ سَلَ إِلَی نُعَیْمٍ، فَقَالَ لَهُ النَّ
دختر  -گفتند و یکی از بنی عدی بودکه به او نحام می-عبداللهبنعمر از نعیمبنعبدالله

ه دارم ک در خانه خود پسر یتیمی :کرد؛ نعیم در جواب گفت خواستگاریاش را باکره
ترم عمر از دخابن ؛ همسر نعیم پیش پیامبر رفت و گفت:دهمکسی را بر او ترجیح نمی

خواهد او را به تزویج یتیم خود خواستگاری کرده است؛ امّا نعیم او را ردّ کرده و می
ی ید: همسر و دخترش را راضدرآورد، پیامبر کسی را پیش نعیم فرستاد که به نعیم بگو

 1.کند
برای تزویج دخترش،  اندفرموده« عبدالله نحّامبننعیم»به  اکرم رسول روایتاین در 

که مادر  شودمی فهمیده ،لزوم استیذان از مادراز امر حضرت به  از مادر دختر اجازه بگیرد.
 ولایت دارد.

اهر ظ علاوه آنکه اعتبار آن ثابت نیست. و روایت تنها از طریق عامه نقل شده است: نقد
 هرده که نظر مادر لحاظ شود و لازمابتدایی آن عدم استقلال پدر است؛ زیرا حضرت امر ک

ر بناب وودن است ب هالعلبودن یا جزء هالعللحاظ نظر مادر، یا انحصار ولایت در مادر و تمام
جنید، ابن نی حتیکسی از شیعه و س شود؛ در حالی کهل پدر نفی میهر دو احتمال، استقلا

                                                      
 .101، ص9، جمختلفعلامه حلی،  ؛187، ص7ج ،سننبیقهی،  .1
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 مستحب .نیستای غیر از حمل بر استحباب رو، چارهاز این .معتقد نیستاین مطلب  به
مشورت با مادر و لحاظ نظر بودن درخواست اجازه از مادر نیز بدون حکمت نیست؛ چراکه 

 کند.او، از وقوع دعوا و منازعات جلوگیری می
گزارش  را این روایت یکی از قضاوتهای حضرت علی :قیسبنمحمده صحیح. 2

 کند:می
ن ع قیسبندمّ مح نحمید عبنماصان عن عرنجيبأابن أبیه عن راهیم عنبإبنعلي
هَا بَعْدَ  جعفرأبي قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِي امْرَأَةٍ أَنْکَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ثُمَّ أَنْکَحَتْهَا أُمُّ

هُ  لُ الشُّ وَّ
َ
دَ وذَلِكَ رَجُلًا وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِیرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَکَمَا فِیهَا فَأَقَامَ الْْ

تْ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَأَلْحَقَهَ  ذِي حُقَّ دَاقَیْنِ جَمِیعاً وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّ لِ وَ جَعَلَ لَهَا الصَّ وَّ
َ
ا بِالْْ

ی تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِیهِ.   1حَتَّ
ا سپس مادر و دایی ی .آوردمورد روایت، زنی است که برادرش او را به عقد مردی در می

آورند و پس از دخول و برادر کوچکتر آن زن هر کدام او را به عقد اشخاص دیگری در می
کنند؛ اند، تنازع میحامله شدن زن، دو نفر از کسانی که زن را به تزویج دیگری در آورده

 کند و حضرتبینه میه برادری که قبل از دیگران، خواهرش را به تزویج در آورده است، اقام
را تا زمان  -صاحب بینه-دهد و زوج ریه برای زن قرار میکند و دو مهه حکم میمطابق بین

 .کندمیوضع حمل از دخول منع کرده و بچه را هم به همان کسی که دخول کرده ملحق 
روایت آن است که اگر هریک از کسانی که زن را به تزویج دیگری درآورده مستفاد از 

معنای این مطلب  .شدکرد، حکم به صحت عقد میش میشهود بر تقدم عقده است، اقام
 اند، ولایت بر نکاح اوافراد یادشده در روایت از جمله مادر که اقدام به تزویج دختر کرده کهآن

شهود بر تقدم یکی از عقود، حکم به صحت آن  هدارند و در فرض تنازع نیز در صورت اقام
 .شودعقد و بطلان عقود متأخر می

ینکه اجهت  مفروض روایت است؛ ولی تمام افراد ذکر شدهبرای گرچه اختیار تزویج : نقد
از  اشد.ب به جهت ولایت یا وکالت تواندبیان نشده است و می انداین افراد اختیار نکاح داشته

                                                      
 .393، ص5ج ،كافيکلینی،  .1
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شود مراد روایت دانسته میاجماع دارند،  2و دایی 1آنجا که شیعه و سنی، بر عدم ولایت برادر
 .استت صورت وکال

 غایبی که مادرش برای او زن گرفتهاین روایت در مورد مرد  :مسلمبنروايت محمد. 3
 : است

محمد بنسهل عن الحسنبنعبدالجبار عن إسماعیلبنعن محمد الْشعري يلأبوع
هُ سُئِلَ عَنْ : »جعفرمسلم عن أبيبنعن محمد الحضرمي عن الکاهلي هُ  رَجُلٍ أَنَّ جَتْهُ أُمُّ زَوَّ

جُ تَزْ  جُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَک فَإِنْ تَرَک الْمُتَزَوِّ کاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّ  یجَهُ وِ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّ
هِ  مِّ

ُ
 برایش در غیاب او که مادرشال شد سؤدر مورد مردی  امام باقراز  ؛فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِْ

: ازدواج جایز است. اگر مرد خواست بپذیرد فرمودند امام است.عقد ازدواج خوانده 
 3 خواهد بود.درش ذیرد. اگر مرد ازدواج را ترک کند، مهر بر عهده مانپ و اگر نخواست

با صحت عقد و غیر لازم « جائز»ظاهر این روایت، صحت نکاح مادر است؛ زیرا تعبیر 
بر این، در ذیل روایت، پس از حکم به ثبوت حق قبول یا عدم  بودن آن سازگار است. افزون

 «.آیداگر پسر، ازدواج را قبول نکند، مهر به گردن مادر می»قبول برای پسر، حضرت فرموده: 
لی کند؛ زیرا اگر عقد مادر فضورا تایید می« جائز»از تعبیر  صحت عقده این فقره، احتمال اراد

شود و مهری هم ثابت سوی اصیل، از اساس باطل می باشد، پس از عدم امضای آن از
 مادر حکم شود.ه شود تا به ثبوت آن بر عهدنمی

 واقع« سهل دهقانبناسماعیل»روایت از نظر سندی، ضعیف است؛ زیرا در سندش نقد: 
 هبر فرض که سند روایت معتبر باشد به قرین 4اند.شده است که اصحاب او را تضعیف کرده

 را بر صحت تأهلیه و« جائز»باید تعبیر  ،کندکه حکم به عدم ولایت مادر می روایات دیگر
ها نآتوان این روایت را در میان روایاتی که از عقد فضولی حمل کرد؛ البته با این وجود، می

 شود، ذکر کرد.ولایت مادر استشمام می

                                                      
 .222 ص ،33ج ،موسوعهخویی، . 1
 .221ص همان،. 2
 . 281-282، ص22، جوسائلحرّ عاملی،  ؛422-421، ص5، جیكافکلینی، . 3
 .28ص ، یرجال النجاشنجاشی، . 4
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هنگام  اند که درهگفتنی است که برخی برای نفی ولایت مادر به این روایت استدلال کرد
 .خواهد شدنافی به آن اشاره ه شمارش ادل

که پیش پدر و مادرش است در مورد دختری  این روایت: میمونبنروايت ابراهیم. 4
 :کندمی زندگی

میمون بنیماهالمغراء عن إبرفضّال عن صفوان عن أبيابن نی عسعیبندمحمبنأحمد
یْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا کانَتْ قَدْ ه قَالَ: إِذَا عبداللّ عن أبي یْهَا فَلَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَ کانَتِ الْجَارِیَةُ بَیْنَ أَبَوَ

جَتْ لَمْ یُزَوِّ  کند، اختیاری اگر دختر پیش پدر و مادر زندگی می ؛جْهَا إِلاَّ بِرِضاً مِنْهَاتَزَوَّ
ک در ازدواج بعدی، در عقد ازدواج خود ندارد؛ اما اگر قبلًا ازدواج کرده است ملا

 1 رضایت خود اوست.
شود ، مادر در کنار پدر ذکر شده است که از آن استفاده می«بویهاأ»تعبیر  دردر این روایت 

 علاوه بر پدر، مادر نیز ولایت دارد و نظرش معتبر است.
و  2«بویهاأذن إمن غیر »دارد که در برخی، تعبیر چند روایت دیگر به این مضمون وجود 

شود در ازدواج دختر باکره استفاده میها از آن .به کار رفته است 3«بویهاأبین »برخی تعبیر در 
 .صغیره، اذن مادر شرط است کمدستو یا 

ه راه س ندارد. توثیق خاص میمون اشکال شده است کهبندر مورد ابراهیمبررسی سندی: 
 صحت سند حکم کرد.توان به برای رفع این اشکال بیان شده که با راه سوم می

به باور وجود یکی از اصحاب اجماع در سند  و 4از اصحاب اجماع است صفوانراه اول: 
 نیست؛ زیرا مستفاد از عبارتاما این مبنا صحیح  5است؛ یکافمشهور برای اعتبار روایت 

د، ندار قرارآن کشی، تنها وثاقت خود اصحاب اجماع است و بر صحت سندی که این افراد در 
 لت ندارد.دلا

                                                      
 .235، ص 3ج ،استبصارطوسی، . 1
 .34، ص21، جوسائلحرّ عاملی، ؛ 254، ص 7، جتهذيب، همو. 2
 .393، ص 5و ج 394، ص5ج ،یكافکلینی، ؛ 385، ص7ج ،تهذيبطوسی، . 3
أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ من هؤلاء و تصدیقهم و أقرّوا لهم » .553، صیكش رجالکشی، . 4

عبد بنالله، منهم یونسعبدالذین ذکرناهم في أصحاب أبي دون الستة نفر بالفقه و العلم، و هم ستة نفر آخر
محبوب، بنالمغیرة، و الحسنبنأبي عمیر، و عبد اللهبنیحیی بیاع السابري، و محمدبنالرحمن، و صفوان

  «.أبي نصربنمحمدبنو أحمد
 .29، صةالفوائد الرجالیبهبهانی، . 5
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 همشایخ با واسطه و بدون واسط و ه صفوان استبا واسط شیخِ  ،میمونبنابراهیمراه دوم: 
را روایت این مبنا نیز تمام نیست؛ زی .ندموثق عمیر و بزنطیابیابن صفوان،یعنی  مشایخ ثلاث

 کند.مشایخ ثلاث، تنها وثاقت مشایخ بدون واسطه را اثبات می
المثنی بنحمیده میمون است؛ نجاشی درباربنالمغراء از ابراهیمابی راه سوم: روایت

ظاهراً برای بیان اعتبار روایات « ثقة»تکرار لفظ  1به کار برده است.را « ثقة ثقة»المغراء تعبیر أبو
او و تقیدش به عدم نقل از هر شخص است و چنین کسی بعید است که اهل دقت در نقل 

 توان سند را معتبر دانست.روایت نباشد؛ بنابراین، می
به  لمجلسی اومیمون اشکالاتی شده است. بندلالت روایت ابراهیم بهبررسی دلالی: 

ای توجیه به گونه روضة المتقینسبب اینکه ولایت نداشتن مادر را مسلم دانسته، روایت را در 
ایت، در این رو« ایهبوأ»ایشان فرموده است: مراد از  .کرده که با روایات نافی در تعارض نباشد

 2.ست که مراد از آن، پدر و جد استپدر و مادر نیست؛ بلکه ظاهر این ا
این توجیه بسیار خلاف ظاهر است. صاحب حدائق نیز این توجیه را نقل کرده؛ اما به 

 3کسی نسبت نداده است و در رد آن خلاف ظاهر بودن را ذکر کرده است.
 فرماید: می اشکال به روایت نیز در ییخومحقق 

او به  کند کهبلکه نهایتاً دلالت می ،این روایت دلالتی بر استقلال مادر در ولایت ندارد
پدر ولایت دارد و اذن هر دو نیاز است؛ اما از آنجا که استقلال پدر در امر نکاح ه ضمیم

توان به آن تمسک رو نمیاجماعی است، مفاد این روایت مخالف اجماع است؛ از این
 4.کرد

ه اگر لکب ،دبر مجموعی بودن ولایت دلالت ندار« بویهاأ»تعابیری مانند رسد می به نظر
د، در انحلال و استقلال در ولایت است؛ مثلًا اگر گفته شود: دلالت و ظهوری داشته باش

، این جمله دلالت ندارد که تنها مخالفت «فرزند نباید بر خلاف رضای پدر و مادر عمل کند»
بلکه دلالت و ظهور در انحلال و عدم جواز مخالفت با  ،موع آنان اشکال داردبا رضای مج

 هر کدام از ایشان دارد.

                                                      
 .133 ص ،یرجال نجاشنجاشی،  .1
 .134، ص 8، جالمتقین روضةمجلسی، . 2
 . 231 ، ص23ج ،الناضرة الحدائق، بحرانی. 3
 .199، ص 33، جیموسوعة الإمام الخوئخویی، . 4
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 ستقلال پدر دلالت داشتهروایت بر مجموعی بودن ولایت و نفی ا علاوه بر اینکه فرضاً 
توان و صریح بودن نمی تا ادعا شود که به دلیل نص ،و صریح در این مطلب نیست باشد، نص

ا بر معنایی حمل کرد که مخالف با اجماع نباشد. روایت نهایتاً ظاهر در مجموعی بودن آن ر
اجماعی بودن استقلال پدر، از ظاهر آن رفع ه ولایت است؛ لذا این قابلیت را دارد که به قرین

 ید شده، بر مطلبی حمل شود که مخالف اجماع نباشد.
 میمونبندر اشکال به روایت ابراهیمسد ربه نظر میدو اشکال ذکر شده،  بعد از پاسخ به

اره به بلکه اش ،ظهور در موضوعیت داشتن نظر مادر ندارد« بویهاأبین »عبارت توان گفت: می
پدر و مادر در یک محل سکونت دارند و دختری به طور معمول واقعیت خارجی دارد و چون 

خاطر وجود چنین تلازمی در که خدمت پدر باشد، قهراً خدمت مادر خود نیز خواهد بود، به 
توان ، می«دختری که در خدمت پدر است نقشی در ازدواج ندارد»مقام بیان این مطلب که 

 ،«بویهاأمع » و عنوان« رددختری که در خدمت والدین خود است از خود اختیاری ندا»گفت 
 تواقعیآن ت خارجی است و عنوان مشیر به ارد؛ بلکه به عنوان معرّفِ واقعیت ندموضوعی

 باشد.می
 محصلینی که در حوزه»شود: ان است؛ مثلًا گفته میمشابه آن فراو در استعمالات عرفی

به خودی خود ؛ در حوزه بودن «لیت سنگینی دارندئوه هستند در ارشاد مردم مسعلمی
لیت ارشاد، همه طلابی هستند که به مقادیر لازم از مسائل ئودار مسموضوعیتی ندارد و عهده

 به صورت متعارفهر چند در حوزه نباشند؛ اما چون  ،و احکام فقهی اطلاع داشته باشند دینی
داران هدایت و ارشاد، قید در حوزه چنین کسانی در حوزه علمیه هستند، برای معرفی عهده

 کنند.بودن را نیز اضافه می
به کار « وینبلْبین ا»باکره بودن دختر، تعبیر  که در برخی روایات برای اشاره بهآن ششاهد
 کند،مصحح این استعمال هم این است که دختری که با والدین خود زندگی می 1.رفته است

 باکره است. غالباً 
لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ إِذَا کانَتْ بَیْنَ : »مسلم آمده استبنر روایت محمدشاهد دیگر اینکه د

                                                      
 .394، ص 5ج ،یكافکلینی، . 1
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بِ أَمْرٌ 
َ
یْهَا لَیْسَ لَهَا مَعَ الْْ بَ  وَ قَالَ یَسْتَأْمِرُهَا أَبَوَ

َ
بین »با اینکه دختر را 1«کلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْْ

و  «در مقابل تصمیم پدر، دختر نقشی ندارد»فرض کرده، لکن پس از آن فرموده: « بویهاأ
 برد.اسمی از مادر نمی

 هرچند که ،یک از روایات، بر ولایت مادر دلالت نداردهیچروشن شد که  هااز بررسی
 ولایت مادر را استشمام کرد.ها توان از آنمی

 عدم ولایت مادر بر نکاح فرزنده ادل

که مادر بر نکاح فرزند ولایت است اتفاقی و مسلّم بوده  هم عصر ائمهه بین عام: اجماع. 1
نبود، اگر مورد امضای ائمه چون اند؛با عدم ردع، این نظر را تقریر کردهنیز  ندارد و ائمه

روایاتی که تنها ظهور در ولایت مادر و نفوذ عقد او  .کردندبا بیانی صریح آن را ردع میباید 
صادر شود که ذاتاً  مسلّمی کافی نیست و چنانچه بیانی از ائمهه دارد، برای ردع چنین سیر

محیط صدور این روایات، مانع ظهور این  -نه نصوصیت-ظهور در ولایت مادر داشته باشد 
در « مرأبوین لیس لها مع الْ»اگر عبارت  ،بنابراین .حت عقد مادر خواهد شدروایات در ص

لاقی اخه جنبنگاه روایت به که  استاشته باشد، محیط صدور آن قرینه ولایت مادر هم ظهور د
 بدین معنا که شایسته نیست دختر با تصمیم مادرش مخالفت کند.  موضوع است،

صادر نشود،  هم عصر ائمهه اگر روایت صریحی در ردع نظر قطعی عام ،به بیان دیگر
 مسألهنیز عدم ولایت مادر بوده است و در چنین  شود که نظر واقعی ائمهمعلوم می

 رسید.چنانچه ردع صریحی صادر شده بود حتماً به ما می گیریهمه

و جد مادری ولایت قائل است. جنید برای مادر ابن تنها هافزون بر این، از نظر فقهای امامی
 ر نکاح صغیرین خود ولایت ندارد.بر نتیجه، به طور مسلّم مادر د

 عمو و برادر ،روایات مطابقفرماید: صاحب جواهر به تبع صاحب ریاض می: اولويت .2
 .با این که مرد هستند و درایت بیشتری دارند در امر نکاح بردارزاده و خواهر ولایت ندارند

 2ه طریق أولی مادر نیز ولایت نخواهد داشت.و برزین

                                                      
 . 393، صهمان .1
 .171 -172، ص29، ججواهرنجفی، . 2
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ای ثابت نیست؛ زیرا با توجه به تناسبات حکم و چنین اولویت عرفیه رسدبه نظر می
 و قوتمند باشد علاقهعلیه مولیبه حفظ عواطف ولی که است:  امرموضوع، مناط ولایت دو 

 درک.
برادر و عمو مقدم بر مادر هستند؛ اما از نظر عواطف  گفته شودحال اگر از نظر درک 

تر هستند. بنابراین هرچند عمو و برادر از یک طرف ترجیح دارند؛ اما مادر از جهت دیگر پایین
بهتر از بانوان، مصالح و مفاسد امور  به صورت متعارفهر چند نوع مردها  پس ترجیح دارد.

، یّ ولایت داشتن وله ؛ اما معلوم نیست که فلسفدهندرا تشخیص می -مانند نکاح-اجتماعی 
شدیدی که برای حفظ ه درایت او باشد و شاید در این حکم، عواطف و علاق مسألهتنها 
علیه در ولی هست نیز مورد توجه باشد. عقلا نیز در صورت نبودن پدر، مادر را قیم فرزند مولی

 دهند.قرار می
ولایت مادر حتی بر فرزند صغیرش، مطرح است  نفیه روایات متعددی دربار: روايات. 3

 شود:می پرداختهها به بررسی آن در ادامه که
و  ﴿ه روايات مفسر آي .1.1

َ
فُوَ  أ ذِي يَع  دَةُ بِیَدِه  الَّ روایات متعددی که برخی از : ﴾کاحِ الن   عُق 

ذِي یَعْفُوَ  أَوْ ﴿ه شریفه السند هستند، در تفسیر آیصحیحها آن وارد شده  1﴾کاحِ النِّ  عُقْدَةُ  بِیَدِهِ  الَّ
ها است؛ اما با اینکه در مقام شمارش و احصای اولیای عقد است، ذکری از مادر در آن

شود که مادر نه در طول و نه در عرض پدر ولایت ندارد. از از این روایات استفاده می 2.نیست
 مسلم است:بنبصیر و محمدابی هجمله این روایات، صحیح

ذِي﴿عَنِ ر جَعْفَ لْتُ أَبَاقال: سَأَ  خُ وَ الْمُوصَی »فَقَالَ:  ﴾کاحِ النِّ  عُقْدَةُ  بِیَدِهِ  الَّ
َ
بُ وَ الْْ

َ
هُوَ الْْ

ذِي یَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ مِنْ قَرَابَتِهَا فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِي قَالَ فَأَيُّ هَؤُلَا  فَا ءِ عَ إِلَیْهِ وَ الَّ
ه آیه شریفه دربار امام باقراز  ؛ي الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِ 


ذِي  عُقْدَةُ  بِیَدِهِ  الَّ

کاحِ النِّ 

ه است ک اقرباییالیه و موصی برادر، مراد آیه پدر، حضرت فرمود: .ال کردمؤس 
ریه را کند؛ هرکدام از این افراد مهدر مال زن نافذ است و برای او خرید می تصرفاتش

 3 ببخشند، عفو او نافذ است.

                                                      
 .237 ، آیهبقرهسوره . 1
 . 315، ص21، جوسائلحرّ عاملی، . 2
 .484، ص7ج، تهذيبطوسی، . 3
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ادر م؛ زیرا عامه قائل به عدم ولایت ستا ای صادر شدهتقیهشاید ادعا شود که این روایات 
که  در حالی ،ذکر شده است برادر به عنوان یکی از اولیا ،روایاتکه در تقیه آن هستند و شاهد

برادر ولایت قائل هستند. بنابراین، ولی در فقه عامه برای  ،رادر ولایت نداردبدر فقه شیعه 
 فی ولایت مادر صحیح نیست.استدلال به این روایات برای ن

تی و ح استاولیا  یرا با اینکه این روایات متعدد و در مقام احصااین ادعا ناتمام است؛ زی
ه که هم ولی اسمی از عمو و پسر عمو نیامده است در حالی ،وکیل و وصی ذکر شده است

 ،بودن روایت باشدای نیز نمی تواند شاهد بر تقیهبرادر ذکر  1.معتقدندبه ولایت این دو  هعام
 از طرف خواهر دارای وکالت ،برادر بزرگتر مخصوصاً  ،بلکه شاید به این جهت است که برادر

 است.
ين .2.3 به آن استدلال کرده،  دلیل دیگری که صاحب ریاض: روايات تزويج صغیر

با توجه به این روایات، صحت  2وارد شده است.« تزویج صغیرین»ه روایاتی است که دربار
ورت صغیره صه صغیرین، مشروط به این است که عقد توسط پدر زوج صغیر و پدر زوج عقد

 3گیرد.
 همفهوم این اشتراط آن است که اگر عقد توسط کسی غیر از پدر زوج صغیر و پدر زوج

صغیره واقع شود، صحیح نیست. اطلاق این مفهوم، فرض وقوع عقد توسط پدر زوج صغیر 
صغیره و مادر زوج صغیر را نیز شامل شده و ه ن توسط پدر زوجصغیره و وقوع آه و مادر زوج

 کند.بر بطلان عقد در این دو فرض دلالت می
بطلان عقد در این دو فرض، بر عدم ولایت مادر دلالت دارد؛ زیرا این احتمال که عدم 
ولایت مادر در بطلان عقد در این دو فرض دخالتی نداشته و تنها دلیل آن عدم ولایت پدر 

ثبوت ولایت برای پدر را  -جنیدابن از جمله-فقها ه باشد، صحیح نیست؛ زیرا هم
 4اند.پذیرفته

                                                      
 . 583، ص هتذكر علامه حلی، . 1
ياضطباطبائی، . 2  . 75، ص 11، جر
 .219، ص 23، جوسائلحرّ عاملی،  ؛389-388و  382، ص7، جتهذيب طوسی،. 3
بطلان عقد در این دو فرض، یا ناشی از عدم ولایت پدر و مادر یا تنها ناشی از عدم ولایت  . توضیح اینکه4

شود. اما احتمال این که بر خلاف پدر، مادر بنا بر هر دو احتمال، عدم ولایت مادر ثابت می مادر است که
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در روایات متعددی از غیر پدر، نفی ولایت شده : روايات نفی ولايت از غیر پدر .3.3
عموم این پس کند؛ دیگر اثبات ولایت میه ، وصی، مالک و حاکم ادلجداست؛ اما در مورد 

زنیم؛ ولی تخصیص این روایات در مورد مادر معلوم این موارد تخصیص می روایات را در
نیست؛ مقتضای انحصار، نفی ولایت از مادر است. صاحب ریاض به این روایات استدلال 

 2.و صاحب جواهر آن را صحیح دانسته است 1کرده است
به  3«بعدا الْحد ما أیستأمرها کل » تعبیرالبته لسان این روایات متفاوت است در برخی 

 .به کار رفته است 4«لا ینقض النکاح الّا الْب» تعبیرو در برخی دیگر کار رفته 
به  «یستأمرها کل أحد ما عدا الْب» روایاتِ استناد به این روایات نیز نادرست است؛ زیرا 

شود؛ زیرا دختر نابالغ کلامش اقتضای و شامل دختر نابالغ نمی اختصاص دارددختر بالغ 
  اعتبار ندارد تا از او اجازه گرفته شود.

امّا  ؛نفی ولایت مادر باشدید مؤ دتوانهرچند می« بلا ینقض النکاح إلا الْ»و روایت 
عقد  نروایت این است که مادر ولایت بر برهم زدمفاد  ؛ زیرایستبر نفی ولایت مادر ن دلیل

ص اگر خود دختر و یا شخ مثلاً  نکاح ندارد ولی ممکن است ولایت بر اصل نکاح داشته باشد.
 ؛زندتواند آن را به هم بفقط پدر می ،دیگری به صورت فضولی برای دختر عقد نکاح انجام داد

 امّا در عین حال ممکن است مادر ولایت بر اصل نکاح داشته باشد.
در روایات متعددی صحت ازدواج دختر،  :روايات لزوم اذن پدر در ازدواج دختر .4.3

 . بنابراین دیگران ولایت در ازدواج دختر ندارند.5مشروط به اذن پدر شده است
ر دشود که مادر از این روایات استفاده می این روایات نیز بر مطلوب دلالتی ندارد؛ زیرا

العلة و همچنین ولایت ولی ولایت مادر به صورت جزء ولایت مستقل ندارد؛ازدواج دختر 
 کند.مادر در صورت نبود پدر را نفی نمی

                                                      
یرا هیچ ز ؛ولایت داشته و لذا تنها منشا بطلان عقد، عدم ولایت پدر باشد، احتمال قابل اعتنایی نیست

ا ثابت است مکسی قائل به چنین تفصیلی در بحث ولایت بر نکاح صغیرین نشده است. ولایت پدر مسلّ 
 .اندجنید آن را انکار کردهابن بر خلاف ولایت مادر که همه به غیر از

ياضطباطبائی، . 1  .74-73، ص 11، جر
 .1۸1، ص07، ججواهرنجفی،  .2
 .393، ص5، جیكافکلینی، . 3
 همان.. 4
 .383، ص 7ج، بيتهذطوسی،  ؛394، 392-391، صهمان.5
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حضرت در این روایت در مورد مرد غایبی که : عقد نکاح مادر در غیاب فرزند. 3.3
 فرماید:می مادرش برای او زن گرفته است

محمد بنسنحن السهل عبنبار عن إسماعیلجعبدالبنشعريّ عن محمّدعليّ الْأبو
هُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ  :فرجعيمسلم عن أببندالحضرميّ عن الکاهليّ عن محم هُ  أَنَّ جَتْهُ أُمُّ زَوَّ

جُ تَزْ  جُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَک فَإِنْ تَرَک الْمُتَزَوِّ کاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّ  یجَهُ وِ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّ
هِ  مِّ

ُ
ال ؤدر مورد مردی که مادرش در غیاب او، برای او زن گرفته است س ؛فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِْ

کند و اگر نخواست قبول می شد حضرت فرمود: نکاح نافذ است اگر مرد خواست قبول
  1امّا اگر مرد قبول نکرد مهریه بر عهده مادر است.  ؛کندنمی

عقد نکاح مادر برای فرزند  ،ایت فرموده: روایتروحب ریاض در تقریب استدلال به صا
بالغ خود را باطل دانسته است؛ زیرا حضرت اختیار نکاح را به فرزند واگذار کرده است و با 

 2شود.ترک استفصال، عمومیّت روایت نسبت به شخص نابالغ نیز اثبات می
واقع شده  «سهل دهقانبناسماعیل»روایت از نظر سند، ضعیف است؛ زیرا در سندش 

فرماید: صاحب ریاض برای رفع مشکل سند می 3اند.است که اصحاب او را تضعیف کرده
 4«.شودضعف سند با اصل، شهرت و عموم روایات دیگر جبران می»

اولًا: موافقت با اصل، جابر ضعف سند  زیرا ؛شودبا این بیان رفع نمیسندی کل مشاما 
، نسبت به این روایت قابل تطبیق نیست؛ زیرا ثانیاً: جبران ضعف سند با شهرت نیست.

توان ادعای اطمینان و حتی قطع نمود که اصحاب برای نفی ولایت از مادر، به این روایت می
ربطی ندارد و اگر هم ادعای اطمینان و قطع  مسألهاند؛ زیرا این روایت به این تمسک نکرده

ه این ب پیش از صاحب ریاضکس هیچ تمام نباشد، عمل و تمسکشان به آن ثابت نیست؛ زیرا
عمومات بر نفی ولایت از مادر تمام نیست تا  دلالتثالثاً:  نکرده است. استدلال روایت

 ضعف سندی این روایت را جبران کند. 
 از نظر دلالی نیز اشکالاتی به روایت متوجه است:

                                                      
 . 422-421، ص 5، جیكافکلینی، . 1
 .74، ص 11، جاضير طباطبایی، . 2
 . 28، ص ینجاش رجالنجاشی، . 3
 .75 ، ص11، جاضير طباطبایی، . 4
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 بر فرزند صغیرش این روایت اگر هم دلالت بر عدم ولایت مادر داشته باشد، ولایت او. 1
، «مردی ازدواج کرد»است و اگر کسی بگوید: « رجل»کند؛ زیرا موضوع آن را نفی نمی

رسد که شود. اصلًا به ذهن نمیغیر بالغ را نیز شامل می« مرد»توان ادعا کرد که لفظ نمی
ه شمول بباشد تا بتوان از باب اطلاق یا ترک استفصال قائل « غیر بالغ»شاید مراد از این لفظ، 

 آن نسبت به غیر بالغ شد.
 استفاده نشود، ذیل روایت دلالت« بالغ»، اختصاص روایت به «رجل»به فرض که از لفظ 

 اگر متزوج خواست ازدواج را قبولبر این اختصاص دارد؛ زیرا حضرت در پاسخ فرموده: 
جُ قَبِلَ وَ إِ »کند می کند و اگر نخواست رهامی و  که قبول در حالی«. نْ شَاءَ تَرَکإِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّ

 عدم قبول نابالغ اثری ندارد.
اگر کسی بگوید مراد روایت این است که وقتی به سن بلوغ رسید نکاح را قبول یا رد کند، 

ظاهر کالصریح روایت در این است که پسر بالفعل چنین حقی دارد.  :در جواب باید گفت
جُ قَبِلَ إِنْ شَ »بسیار مستبعد است که مراد از  جُ إِنْ شَ »این باشد که « اءَ الْمُتَزَوِّ اءَ إذَا بَلَغ الْمُتَزَوِّ

 «.قَبِلَ 
اگر روایت دلالت بر نفی ولایت مادر هم داشته باشد، نهایتاً ولایت مادر بر پسر را نفی . 0

 کند و دلالتی بر نفی ولایت او بر صغیره ندارد.می
ارد؛ بلکه شاید ادعا شود که ظاهر در صحت آن روایت ظهور در بطلان تزویج مادر ند. 3

کاحُ جَائِزٌ »است؛ زیرا حضرت فرموده:  با صحت عقد و خیاری و غیر « جائز»؛ تعبیر «النِّ
به عنوان  کمدستلازم بودن آن سازگار است و اگر ادعا نشود که ظهور در این مطلب دارد، 

 یک احتمال عرفی مطرح است.
ید این احتمال است هرچند صاحب ریاض ؤوجود دارد که مای وایت نیز فقرهدر ذیل ر

رموده: ف وت حق قبول یا عدم قبول برای پسرحضرت پس از حکم به ثب 1آن را نقل نکرده است.
قد صحت عه این فقره احتمال اراد «.آیداگر پسر، ازدواج را قبول نکند، مهر به گردن مادر می»

                                                      
 . 74ص  همان،. 1
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اگر عقد مادر فضولی باشد، پس از عدم امضای آن از کند؛ زیرا را تایید می« جائز»از تعبیر 
 هتا حکم به ثبوت آن بر عهد ،شودشود و مهری هم ثابت نمیسوی اصیل، از اساس باطل می

 مادر شود.

 گیریو نتیجه بندیجمع

بلکه دو دسته از روایات بر عدم ولایت  ،ازدواج فرزند وجود ندارد دلیلی بر ولایت مادر بر
ذِي وَ یَعْفُ  أَوْ ﴿ شریفه آیه تفسیر در که روایاتیاول  دلالت دارد.نکاح فرزند مادر نسبت به   الَّ

کاحِ  عُقْدَةُ  بِیَدِهِ   یحصاإ مقام در که روایات این در که تقریب این با ،است شده صادر ﴾النِّ
 که تاس صغیرین تزویج روایات دیگر دسته و است نشده برده مادر از اسمی ،باشدمی اولیا

 بر یسن و شیعه اینکه بر است. علاوه نموده پدر توسط عقد یاجرا به مشروط را نکاح صحت
 .است صغیره بر مادر ولایت به قائل جنیدابن فقط و دارنداجماع  مادر ولایت عدم

 و مآخذ منابع
 ن کریم.آقر* 

، محمد عبد القادر عطا، بیروت: دار السنن الکبریالحسین، أبو بکر البیهقي، بنأحمد .1
 ق.1101، 3الکتب العلمیة، چ

الحدائق الناضرة فی احکام العترة ؛ ابراهیمبناحمدبنبحرانی، آل عصفور، یوسف .0
 ق.1122، عه مدرسین حوزه علمیه قمبه جام دفتر انتشارات اسلامی وابسته :قم، الطاهرة

ياض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائلمحمد طباطبایی، بنحائری، سید علی .3  م:ق ،ر
 ق.111۸ ،1چ، مؤسسه آل البیت

 موسسهقم: القدیمة(،  -)ط  تذكرة الفقهاء، مطهر اسدیبنیوسفبنحلی، علامه، حسن .1
 ق.13۸۸ ،1چ، آل البیت

ؤسسة إحیاء آثار الإمام مقم: ، موسوعة الإمام الخوئیخویی، سید ابو القاسم موسوی،  .2
 ق.111۸ ،1چ، الخوئی
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